
 

ل ب
سا

ي
ت

س
 

رم
ها

وچ
/ 

ره 
ما

ش
 زييپا /٩٣

١٣
٩٨

  

 ٦٧  

 

  مقاله علمي ـ پژوهشي

و كاربردي  شناسي بنيادين بررسي روش
گرايي  علم اقتصاد اسلامي در مقايسه با نام

 شناختي اقتصاد متعارف روش
  *محمدعلي فراهاني فرد  ٠٣/٠٥/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ١٧/٠١/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  **حميد پارسانيا   ______ ________________________________   
 ***نيا علي اصغر هادوي

 چكيده

پـردازد.   اد متعارف ميشناختي و آثار آن در علم اقتص گرايي معرفت اين مقاله به بررسي نام
اي و فردگرايـي   گرايي تأثيراتي بر روش كاربردي علـم اقتصـاد دارد كـه تفكـر فرضـيه      نام

گيـري   شناختي از جمله آنهاست. اين روش كـاربردي موجـب آثـاري ماننـد شـكل      روش
نظريه جامعه مدني، تغيير معناي عدالت توزيعي و نظريه مطلوبيت و تمركز بر اقتصاد خـرد  

بـردن از   تواند بـا بهـره   ها گشته است. در مقابل، حكمت عملي اقتصاد اسلامي مي لدر تحلي
روش بنيادين حكماي اسلامي، به روش كاربردي متناسب بـا خـود دسـت يابـد. حكمـت      

گرايـي، كليـات را داراي صـدق و حكايـت از      ويژه حكمت متعاليـه بـا نقـد نـام     اسلامي به
شناسـي موضـوعات شـكل     مي بر اساس هسـتي داند. روش كاربردي اقتصاد اسلا خارج مي

گيرد و در هر موضوع تابع نوع هستي آن موضوع اسـت. بنـابراين تنهـا در موضـوعات      مي
كنـد و ديگـر    مادي كه قابليت تجربه دارد، از روش تجربي و قيـاس اسـتثنايي اسـتفاده مـي    

ردي ها در موضوعات ديگر كـاربرد دارد. از سـوي ديگـر ادلـه نقلـي در روش كـاب       روش
اي است. اين روش كـاربردي آثـاري در پـي دارد كـه      اقتصاد اسلامي داراي جايگاه ويژه

شناخت جوهر انسان و ارتباط آن با كنش اقتصادي از جمله آنهاست. ايـن نوشـته بـا روش    
گرايـي و آثـار آن را در اقتصـاد متعـارف بررسـي نمـود،        اي و تحليلي انتقادي نـام  كتابخانه

  دهد. ن مناسب را براي حكمت عملي اقتصاد اسلامي پيشنهاد ميروش كاربردي جايگزي

شناسي، روش بنيادين و كاربردي، علـم اقتصـاد متعـارف،     معرفت واژگان كليدي:
  گرايي، حكمت متعاليه. علم اقتصاد اسلامي، نام

                                                      
 Mali.farahani@gmail.com دانشگاه قم.همكار علميه قم. محقق آموخته سطح چهار حوزه دانش *

  .h.parsania@yahoo.comدانشگاه باقرالعلوم يروه جامعه شناسگدانشيار  **
   alihadavinia@gmail.com پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. گروه اقتصاد اسلامي دانشيار ***
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  مقدمه

دهنده روش بنيادين آن نظريه اسـت.   هر دانش يا نظريه مبادي مختلفي دارد كه شكل

ــادي هســتي روش بن ــادين شــامل مب ــت ي ــوارد  شــناختي، معرف شــناختي و در برخــي م

اي كه نظريه علمي بر اسـاس   شناختي است؛ لذا مجموعه مبادي و اصول موضوعه انسان

شود و روش كـاربردي، روش كـاربرد يـك     گيرد، روش بنيادين ناميده مي آنها شكل مي

بنيـادين    كنـد؛ لـذا روش   يي ميهاي معرفتي مرتبط با آن شناسا نظريه علمي را در حوزه

  .)۱۳۹۲پارسانیا، مقدم بر نظريه و روش كاربردي مؤخر از نظريه است (

شناختي دانش اقتصاد است و لذا بخشي از روش  گرايي يكي از مبادي معرفت نام

دهد. اين روش بنيادين در مرتبه متـأخر،   بنيادين دانش اقتصاد معاصر را تشكيل مي

شـناختي را در پـي دارد كـه همـان روش      و فردگرايي روشاي قياسي  روش فرضيه

گرايي كليت را يك كاركرد منطقي در سطح  كاربردي دانش اقتصاد معاصر است. نام

بيند؛ يعني نه منشـأ انتزاعشـان    داند كه وجه مشتركي ميان افراد نمي شناختي مي زبان

ثـار ايـن مبـدأ در    اشتراك دارد و نه مفهوم ذهني آنها داراي اشتراك است. بررسي آ

هـاي اقتصـادي از    روش كاربردي علم اقتصاد و مطالعه آثـار تطبيقـي آن در نظريـه   

  اهداف اين نوشته است.

موضوع علم اقتصاد اسلامي، چه انسان مسلمان باشد و چه مطلق انسـان، ايـن علـم    

دهـد علـم    بايد از مبادي و روش متناسب با خود استفاده كند. ايـن مقالـه پيشـنهاد مـي    

قتصاد اسلامي از روش بنيادين حكماي اسلامي استفاده كنـد. بـر ايـن اسـاس اقتصـاد      ا

كند و از مباني حكمـاي اسـلامي بهـره     اسلامي در جايگاه يك حكمت عملي ظهور مي

برد و درنتيجه داراي روش كاربردي مختص خود خواهد بود. اين روش كاربردي بر  مي

كمت اسلامي كليـات را بـه رسـميت    گيرد. ح شناسي موضوعات شكل مي اساس هستي

پذيرد و معتقد است ميان افراد كلـي، وجـه اشـتراكي وجـود      گرايي را نمي شناخته و نام

بـردن از روش پيشـيني در كنـار روش     شـود. بهـره   دارد كه مفهوم كلي از آن انتـزاع مـي  
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ز اي قياسـي، اسـتفاده ا   تجربي، استفاده از روش قياس اسثتنايي متفاوت از روش فرضـيه 

تعريفات در علم، توانايي شناخت مقوله جـوهر، انضـباط علمـي و اسـتفاده مناسـب از      

قضاياي حقيقيه، برخي آثار روش كابردي اقتصاد اسـلامي اسـت. در پايـان بـا مقايسـه      

بنـدي در   گرايي و آثار آن دو در علم اقتصاد، به جمع گرايي و كلي تطبيقي ميان مبناي نام

  يابيم. اين زمينه دست مي

شناسان علم اقتصاد ماننـد   ) و روش١٩٩٠( گاسلينتا كنون برخي از دانشمندان مانند 

اند و برخي آثـار آن را در   گرايي سخن گفته ) هر كدام به نحوي درباره نام٢٠٠٨( هاسمن

بسياري از خصوصيات علم اقتصاد جديـد را مـديون    نژاد غنياند.  علم اقتصاد بيان نموده

توانـد از   گراست، نمي . درنتيجه اقتصاد اسلامي كه ذات)۱۳۷۶نــژاد،  یغنداند ( گرايي مي نام

گيري علم اقتصـاد اسـلامي بـه علـت      اي قياسي استفاده كند و امكان شكل روش فرضيه

هـاي   تـأملي در ارتبـاط بـين ارزش   «) در مقالـه  ١٣٧٧( مـالجو گرايي وجـود نـدارد.    ذات

پرداخته و انحصار تعريف علـم   نـژاد  نيغ، به نقد كتاب »فردگرايانه و تأسيس علم اقتصاد

گرايي را بـر   اثر نام پور صانعگرايي را به نقد كشيده است.  نام -اقتصاد بر اساس فردگرايي

  .)۱۳۷۹پور،  صانعمفهوم ارزش و مطلوبيت بررسي نموده است (

بر تفـاوت ميـان انديشـه     خواهي نافرجام آزادي) در كتاب ١٣٨٠و همكاران ( طبيبيـان 

شـناختي و فلسـفي انديشـه     گرايي تأكيد و منشأ معرفت گرايي و نام كهن در كلمدرن و 

بـر اسـاس نظـر     مـارك بـلاگ  اند.  گرايي عنوان نموده گرايي به نام مدرن را تحول از ذات

 گشـت. بـر   يوارد مباحث علم ـ وتنيبا ظهور ن يشناخت روش ييگرا معتقد است نام پوپر

 ياري ـمختلـف و بـه    طيدر شـرا  اير اش ـرفتـا  يچگونگ فياساس، هدف علم توص نيا

  .)۱۳۸۰بلاگ، (ندارد  يآنچه در واقع هستند كار نيياست  و به تع ريفراگ نيقوان

و ابعـاد مختلـف     دربـاره كليـات پرداختـه    اوكـام به بررسي ديدگاه  جواديو  رصافي

دين و شناسـي بنيـا   اي، روش در مقاله پارسـانيا و  طالعي). ١٣٩٢اند ( گرايي را شرح داده نام

پارســانیا و انـد (  گرفتـه  گرايـي پـي   كاربردي علوم اجتماعي را در مقايسه ناميناليسم و واقع

نقـد و بررسـي انـواع نوميناليسـم بـا      «) در مقالـه  ١٣٩٤( مصـباح و  طالعي .)۱۳۹۲طالعی، 

پس از بررسي انواع ناميناليسم بـه نقـد آنهـا    » هاي علامه طباطبايي گيري از ديدگاه بهره
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مفاهيم كلي مـورد اسـتفاده در علـم اقتصـاد را مفـاهيم       اصـل  قاسميو  توكلياند.  پرداخته

ــذا   ــاري دانســته و ل ــزاع ذاتانتزاعــي و اعتب ــيگرا ن ــيگرا هيتســم -ي  ينقشــ يرا دارا ي

 ـدان يدر علم اقتصـاد نم ـ  كننده نييتع گرايـي   . بـر ايـن اسـاس و همچنـين چـون ذات     دن

در اسـتفاده از روش   يمـانع  ناختي نـدارد، ش گرايي روش شناختي منافاتي با تسميه هستي

وجـود نـدارد    يعلم اقتصاد اسلام يريگ و شكل يدر علم اقتصاد اسلام ياسيق يا هيفرض

در مسـئله   گـودمن و  هيـوم گرايي را مبناي مشترك  نام صـادقي . )۱۳۹۶اصل،  توکلی و قاسمی(

ه وجودشناسـي  گرايي افراطي است و تـا حـوز   داند كه نتيجه مشترك آن نسبي استقرا مي

  .)۱۳۹۷(صادقی، يابد  امتداد مي

گرايي در علم اقتصاد متعـارف، تـأثير مبـاني حكمـاي      اين مقاله علاوه بر پيگيري نام

 حكمـت عملـي  اسلامي به ويژه حكمت متعاليه و روش بنيادين آن بر روش كـاربردي  

 آرايفاده از همچنـين بـا اسـت    ؛گـذارد  گرايي به نمايش مي اقتصاد اسلامي را در زمينه نام

هـاي   گرايي، تفاوت حكماي اسلامي در باب انتزاع ماهيت و شناخت كليات در مقابل نام

اي  علم اقتصاد اسلامي با علم اقتصاد معاصر بيان خواهد شد. اين مقاله با روش كتابخانه

پــردازد و بــا روش اكتشــافي  و تحليلــي انتقــادي بــه بررســي محتــواي دو نظريــه مــي 

  كند. اقتصاد اسلامي ارائه مي حكمت عمليي پيشنهادهايي برا

  گرايي نام اجتماعي -شناختي ابعاد منطقي و روان

شناسـي،   گرايي به لحـاظ منطقـي از سـه منظـر هسـتي      بحث درباره كليات و نام

شـناختي و   شناسي قابل پيگيري اسـت. از بعـد عينـي، روان    شناختي و معرفت روش

ي قابل ذكر است. در ادامه بـه بررسـي ايـن    گراي اجتماعي نيز برخي عوامل براي نام

  پردازيم. ابعاد مي

شناختي سـه نظـر دربـاره كليـات وجـود       از بعد هستي شناختي: گرايي هستي الف) نام

ازاء و  گرايان براي كلي در خارج به مابـه  گرايي. واقع گرايي و نام گرايي، مفهوم دارد: واقع

ظريه اب واحد و ابنا و نظريه آبا و ابنا تقسيم اند و به دو ن حقايق عام خارج از ذهن قائل
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گرايان معتقدند جهان خارج آكنده از افـراد و اشياسـت و هـيچ     شوند. درمقابل مفهوم مي

امر كلي و عامي در خارج وجود نـدارد، ولـي ذهـن در عمليـات شـناخت از برخـي از       

اند  گرا دانسته  مفهوم را فيلسوفي جـان لاك سازد. نوعاً  اشياي مشابه مفاهيم عام و كلي مي

گرايي در قـرون   گرايي ارائه كند. مفهوم بندي خوبي از مفهوم كه سعي كرده است صورت

در ايـن   لاكخورد؛ ولـي نظريـات    به چشم مي آبـلارد وسطي در آراي فيلسوفاني مانند 

گرايي با نفي مدعيات هر دو نظريه قبلي ظهـور كـرد و    زمينه صراحت بيشتري دارد. نام

شد كه كلي نه يك مفهوم عام ذهني است و نه يك موجود عيني بلكه يك نشانه، مدعي 

  .)۶، ص۱۳۹۲(رصافی و جوادی، يك كاركرد منطقي و يك هويت صرفاً زباني است 

اولين كسي است كه سؤال از وجود كليات را به شكل جدي مطرح كـرد.   فرفوريوس

هاي  و انديشه اكامو  آبلاردانند گرايان آن زمان م اين اختلاف در قرون وسطي ميان حس

گرايـي   تفصيل درباره نام خورد. تنها فيلسوفي كه در قرون وسطي به كليسايي به چشم مي

. از نظـر او كليـات ارسـطويي و    )Borchert, 2006, p.627(اسـت   ويليام اكـام سخن گفته، 

 اكـام يـغ  افلاطوني كثرتي است كه هيچ ضرورتي ندارد. اين مطلب بعدها به اسـتره يـا ت  

 تشـكيل  مفهـوم  يـا  صورت يك ذهن در كه پذيرد نمي كليات باب در مشهور گشت. او

 و تـرم  وي، نظـر  از .باشـد  داشـته  را كليت وصف مفهوم يا صورت همين خود كه شود

 نيسـت،  خارج از برگرفته اولاً ها انسان مانند مشابه هاي ابژه برخي به مربوط ذهني قالب

 ذهنـي  عام مفهوم يك ثانياً و) رئاليسم نفي( نيست عيني تركمش امر هيچ دهنده نشان لذا

 و مسـتقل  شـناخت  يـك  هـا  ابـژه  از يك هر از ذهن زيرا ؛)گرايي مفهوم نفي( نيست نيز

 منطقـي  كـاركرد  يـك  عموميت و ، كليتاكاماز نظر . )۱۳۹۲(رصافی و جوادی، دارد  فردي

 قابـل  كـه  ذهنـي  واژه هر. اردند بيروني منشأ هيچ و آيد مي پديد زبان سطح در كه است

 را منطقـي  كـاركرد  ايـن  ذهـن  .است كلي مفهوم يك اكـام  نظر از باشد، كثيرين بر حمل

 همـان  بـر  را نـام  ايـن  و گيـرد  مـي  نظر در برايش نامي و كند مي تثبيت مفهوم يك ذيل

 ايـن . كنـد  مي حمل يكسان صورت به بود، كرده دريافت مشابه تجربه آنها از كه افرادي

 ذهني قالب يك به را آن توان مي كه ذهني مشابه حالت آن براي است اي نشانه واحد نام

 و مشـابه  امـر  هـيچ  كه نيستند ذهني مجعولات سنخ آن از البته كليات .كرد توصيف نيز
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 افـراد  و كلـي  بـين  مطابقـت  و شباهت از اي نحوه باشند؛ بلكه نداشته خارج در مطابقي

 شـبيه  فـرد  دو اگـر . است شناختي تجربه در شباهت زا اكـام  منظور .دارد وجود خارجي

(رصافی و جوادی، گذارند  مي ذهن در مشابهي مفهومي حالت و اثر همواره باشند، يكديگر

  .)۱۶-۳، ص۱۳۹۲

بـه ميـدان    هيـوم و  بركلـي ، لاكگرايان سنتي ماننـد   گرايي بار ديگر در زمان حس نام

تقريباً از صحنه مباحث علمي ناپديد شد گرايان منطقي  انديشه بازگشت و تا زمان اثبات

)Runes, p.211( كرد، ولي مفهوم كلـي را قبـول داشـت. بـر      نيز كلي را رد مي لاك. البته

كه وجود اين مفهوم كلي را كه خودش حالت عموميت داشته باشد نيز نفي  اكـام خلاف 

بـه   اعتقـاد  بـا  هيـوم داد.  شـناختي تقليـل مـي    كرد و آن را به كـاركرد منطقـي و زبـان    مي

 صـورت  جـز  چيزي كلي را مفاهيم و كرد نفي را كليات مستقل وجود جديد نوميناليسم

 تـوهم  از نظـر او ايـن   ندانست؛ جزئي انطباعات و تأثرات نامشخص حدودي تا و مبهم

 ١٩٥٠در  كارنـاپ  .)۱۳۷۸(باونــد، اسـت   غيرجزئـي  و كلـي  ادراك، ايـن  است كـه  آدمي

بـودن   ، هـر دو نظريـه واقعـي   لادويگ وينگنشـتاين از نظرات حلقه [وين] با تأثّر «نوشت: 

در دوران  .)Canfield, 2004, p.3(» گـزاره ناميـد و رد كـرد    گرايـي را شـبه   كلّيـات و نـام  

گرايي به شكل كلي به معناي عدم وجـود اشـياء انتزاعـي و در مقابـل، فقـط       معاصر، نام

تـري   اين مسئله حـوزه گسـترده  . لذا )Borchert, 2006, p.626(وجود عين خارجي است 

هـا، رويـدادها، قضـايا و... شـده اسـت.       پيدا كرده و شامل موضوعاتي از قبيل مجموعـه 

پـذيرد و   هايي را كه اجـزايش وجـود عينـي دارد، مـي     گرايي متداول، وجود مجموعه نام

  .)Runes, p.211(سعي دارد بقيه وجودهاي انتزاعي را به آن ارجاع دهد 

شناختي دو نظر درباره كليـات وجـود دارد:    از بعد روش شناختي: شگرايي رو ب) نام

گرايـي   شـناختي را بـا نـام    گرايـي روش  ذات پـوپر شناختي.  گرايي روش گرايي و نام ذات

گرايـي   كند. ايـن نـام   وارد مباحث علمي شد، مقايسه مي نيوتنشناختي كه با ظهور  روش

مختلف، به يـاري قـوانين فراگيـر    هدف علم را توصيف چگونگي رفتار اشيا در شرايط 

گرايي آثار مخرّبي  ذات پوپرداند و به تعيين آنچه در واقع هستند، كاري ندارد. از نظر  مي

گرايي مشوق نـوعي گـرايش ضـدتجربي بـه      زيرا ذات گذارد؛ هاي اجتماعي مي بر نظريه
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 بـه  راييگ . ذات)۱۶۳-۱۶۱، ص۱۳۸۰(بــلاگ، حل مسائل از طريق استفاده از تعاريف است 

را دارنـد كـه    خودشـان  ذاتي و ضروري هاي ماهيات و كيفيات اشيا كه است اين معناي

 و تعريف به پرداختن نگرش اين رسند. دغدغه تغييري نكرده و تنها از قوه به فعليت مي

روش علم، قياسي است و به واسـطه اصـول موضـوعه كـه بيـانگر       .اشياست بندي طبقه

 اشـيا  ماهيـت  كشـف  را معرفـت  هـدف  گرايـي  رسد. ذات يماهيات اشياست، به نتايج م

 گرايـي  در مقابل، نـام  .است شهودي تعريف، اين و آيد مي دست به تعريف با كه داند مي

 و علـم  داشـتن  نگـاه  عقـب  را موجـب  آنهـا  بر تأكيد و نامفهوم را تعاريف شناختي روش

 يـك  به ما كه نامي. نددار ابزاري نگاهي تعاريف، به آنها. داند مي قدرت و سنتّ تقديس

 تناسـب  از سـخن  و كنـد  مـي  بازي ما نظريه در كه دارد نقشي به بستگي دهيم، مي شيء

 الـف  را آن اسـم  صـرفاً  مـا  كنـيم،  نمـي  سـؤال  شيء يك ذات و ماهيت درباره ما. است

  .)Popper, 1966/ Rummel, 1975(كنيم  بررسي ديگر اشياي با را آن روابط تا گذاريم مي

گرا از راست بـه چـپ    هاي ذات گرا از چپ به راست است و در تعريف متعاريف نا

گرا از موضـوع بـه محمـول     شود. به عبارت ديگر بايد گفت كه تعاريف ذات حركت مي

گرا از نقش و روابط به سمت موضوع كه همان اسم  هاي نام ولي تعريف ؛كند حركت مي

نامد و بـر تفـاوت آن بـا روش     مي گرا  تعريف بر عكس را نام پوپركند.  باشد حركت مي

و چيسـتي نيسـت؛   » ما«ها پاسخ به مطلب  كند. در دانش مدرن تعريف گرا تأكيد مي ذات

بلكه از نظر علمي آنها پاسخ به سؤال از نام است و حركـت از محمـول بـه نـام اتفـاق      

 ا،گـر  ذات و گـرا  نـام  هـاي  تعريـف  ميـان  دهد كه تقابل در پاورقي تذكر مي پـوپر افتد.  مي

گرا به  در روش نام .است واقعي و لفظي تعاريف ميان سنتي تمايز بازسازي براي تلاشي

شـود.   ها و علائمي براي اختصار اسـتفاده مـي   ها و توضيح آنها برچسب جاي تفصيل نام

اند و نه عقيده، بلكه تنهـا علائـم اختصـاري جديـدي را      ها نه حامل معرفت اين تعريف

اند، براي آشنايي با معـاني   افرادي كه تازه وارد يك دانش شده كنند. آري تنها معرفي مي

خواننـد؛ ولـي    اصطلاحات، تعاريف را از راست به چپ يا از اسم به سمت توضيح مـي 

شناختي است. در دانش به جاي اينكه سر الفاظ و معنايشـان بحـث    اين تنها اتفاقي روان

رويم. ما نبايـد قبـل از اينكـه بـه      ميكنيم، سراغ محتواي نظريه و كاركرد آنها در نظريه 
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انجامـد. از نظـر او    ها برسيم، از آن عبور كنيم؛ چراكه به لفـاظي زايـد و تطويـل مـي     پل

 علمـي،  گرايـان حقيقـت   . در نظر نام)Popper, 1966, pp.217-224(اند  تعاريف همه لفظي

 بر متوقف هبلك نيست؛ مقولات قالب در بندي طبقه بر متكي علمي رشد و بوده تصادفي

 مركز در و بوده مرسوم حاضر حال در ديدگاه اين. است آزمايش و اي نظريه هاي حدس

  .)Rummel, 1975(دارد  قرار آنگلوساكسون گرايي حس سنّت

شناختي نيز دو نظر درباره كليات وجـود   از بعد معرفتشناختي:  گرايي معرفت ج) نام

گرايـي   م وجـود ادراكـات كلـي. نـام    دارد: امكان شناخت ماهيات كلي و در مقابـل عـد  

شناختي به دنبال بررسي اين است كه آيا آنچه در حـوزه شـناخت انسـان، كلـي      معرفت

شود، در خارج از ذهن هم وجود دارد يا تنها ساخته و پرداختـه ذهـن اسـت؟     ناميده مي

آيا ذهن انسان در ساختن اين مفاهيم، شرط مطابقت با خارج را رعايت كرده است؟ بـا  

شـناختي ناميـد.    گرايـي معرفـت   گرايـي را واقـع   توان نظر مقابـل نـام   ين توضيحات ميا

هـاي منفـرد، خـارج از معرفـت انسـان هـم        شناختي معتقد است كلّ گرايي معرفت واقع

شـناختي، سـؤال از    . به عبارت ديگـر در بعـد معرفـت   )Ridling, 2001, p.236(موجودند 

تـزاع كليـات از مصـاديق خـارجي و سـپس      امكان، منبع شناخت، چيستي و چگونگي ان

  صدق آنها بر مصاديق است.

گيري  آنچه اشاره شد، ابعاد منطقي شكلگرايي:  گيري نام د) ابعاد عيني اجتماعي شكل

گرايي بر اثر خلط ميان مسـئله فـرد    گرايي بود؛ اما به لحاظ عوامل عيني اجتماعي، نام نام

شناختي) شكل گرفته است.  بحث معرفتشناختي) و مسئله كليات ( مجرد (بحث هستي

ساز مناسبي براي نفي كليـات و مسـتقل ديـدن افـراد از      گرايي زمينه از سوي ديگر حس

  يكديگر است.

  گرايي در علم اقتصاد نام منطقي و اجتماعي آثار

سو داراي آثار منطقـي و از سـوي ديگـر داراي آثـار      شناختي از يك معرفتگرايي  نام

  گيرد: تصاد است. اين آثار در ادامه مورد اشاره قرار مياجتماعي بر علم اق
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شناختي به عنوان بخشي  گرايي معرفت نام در بعد منطقي،گرايي:  الف) آثار منطقي نام

از روش بنيادين علم اقتصاد، بر روش كاربردي اين علم و درنتيجه بر برخي ابعاد ديگـر  

  آن تأثير گذاشته است. اين آثار از اين قرار است:

گرايان چون كلي را قبول ندارند، ديگر  ناماي قياسي):  ) روش كابردي (روش فرضيه١

ركن مشتركي كه حد وسط استدلال قـرار گيـرد و قيـاس برهـاني را تشـكيل دهـد، در       

اي از افراد مشابه اسـت. ايـن افـراد مشـابه ممكـن       هاي آنها مجموعه اختيار ندارند. كلي

د و تنها راه رسيدن به اين احكام مشابه، يا مشـاهده  است داراي احكام مشابهي هم باشن

اي  بندي فرضـيه  حسي است كه در امور نامتناهي غيرممكن است و يا استفاده از صورت

اي قياسي  و سپس آزمون آنهاست. بنابراين روش استدلالي آنها در عمل به روش فرضيه

آكزيوم يك فرضـيه   فرض يا اي قياسي با يك يا چند پيش شود. روش فرضيه محدود مي

آورد. سپس اين  سازد و به وسيله روش قياسي برخي نتايج تجربي آن را به دست مي مي

گيرد. اگر اين نتايج با آزمـون تأييـد شـود، نظريـه بـه شـكل        نتايج مورد آزمون قرار مي

 ,Rozenberg, 2005(شـود   شود و اگر موافق نبود، آن نظريـه رد مـي   غيرمستقيم تأييد مي

p.76( . كـرد   نيز همين روش را در پيش گرفت، با اين تفاوت كه براي او فرق نمـي  پـوپر

اي را مطـرح   هـاي فرضـيه   در فرضيه از چه مواد استدلالي استفاده شده باشد. او حـدس 

 پـوپر . به بـاور  )Popper, 2005, p.9(توانست به دست آمده باشد  نمود كه از هر منبعي مي

تـوان بـا    هاي شخصي نتيجه گرفت؛ ولـي مـي   از گزاره توان هاي كلي را نمي هرگز گزاره

گرايـي   . ابطـال )Popper, 2005, p.19(هاي كلـي را نقـض كـرد     هاي شخصي، گزاره گزاره

شـود و چـون    قياس خلف نيست، چراكه در قياس خلف نقيض مطلوب ابطال مـي  پوپر

وعي قيـاس  گرايي اولاً ن كه ابطال تناقض محال است، مطلوب صادق خواهد بود؛ درحالي

شـود؛ ثانيـاً در ادبيـات     استثنايي است كه تا وقتي مطلوب ابطال نشود، موقتاً پذيرفته مي

  پذير نيست. جايي كه نقيض محال باشد، تاتولوژي به حساب آمده، گزاره ابطال پوپر

شـناختي   اي، فردگرايـي روش  يكي از آثار تفكـر فرضـيه   شناختي: ) فردگرايي روش٢

در مبـاني   كليـات  نفـي  و گرايـي  ذات نفـي  بـا  گرايـي  . نـام )۳۹، ص۱۳۷۶نژاد،  (غنیاست 

شـناختي دسـت    شناختي و سپس به فردگرايي روش شناختي، به فردگرايي هستي معرفت
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معنابودن كليات و ذات مشـترك، افـراد    شناختي و بي گرايي معرفت يابد. بر اساس نام مي

ي با يكـديگر دارنـد. درنتيجـه    هاي يابند و تنها در امور خارجي شباهت هويت مستقل مي

 و انديشـد  مـي  آزادانـه  كـه  دهـد  مـي  قـرار  فردي را خود گرا موضوع مطالعه رويكرد نام

 هـاي  انديشـه  و فـرد  مطالعه راه از تنها نيز اجتماعي بر اين اساس علوم .گيرد مي تصميم

يـي  اين همان فردگرا و دهد ارائهاز واقعيت اجتماعي  درستي تحليل تواند مي كه اوست

سـه نمونـه از فردگرايـي    دهـد.   شناختي است كه واحد تحليـل را فـرد قـرار مـي     روش

  گردد: شناختي در علم اقتصاد در ادامه بيان مي روش

انسـان اقتصـادي موجـودي     در علـم اقتصـاد  نخستين نمونه انسان اقتصادي اسـت.  

د متعارف، گيري در اقتصا . نظريه تصميم)Davis, 2012, p.460( عقلاني و خودخواه است

شـناختي شـكل گرفتـه     گيرد كه در ادبيات فردگرايـي روش  انسان اقتصادي را فرض مي

  .)Hausman and Mcpherson, 2006, p.174(است 

 تعقـل  شـيوه  بـا  لاكاسـت.   اسـميت تا  لاكنمونه دوم مربوط به رويكرد فردگرا از 

 جامعـه  مـورد  در جديـدي  نظريـه  فـردي،  حقوق و فرد مفهوم از حركت با ناميناليستي

 مسـتقلّ  افـراد  داوطلبانه گردهمايي معناي به )Societas(سوسيتاس  او. ارائه نمود انساني

 موجـود  معنـاي  بـه  )Universitas(اونيورسـيتاس   گرايانه كلّ مفهوم جايگزين را مختار و

 دهنـد،  مـي  تشـكيل  را آن اعضـاي  يـا  اجزا زنده هاي انسان كه كلّ يك مثابه به اجتماعي

 عهـده  وظيفه بر اين نداد، ارائه جامعه افراد انسجام براي سازوكاري چون لاكا نمود؛ ام

 لاكاست.  اسميت آدام اقتصادي انسان درآمد پيش لاك مالك انسان. شد دولت گذاشته

را  »عسـل  زنبورهـاي  افسـانه «با هماهنگي منافع فردي و جمعي، زمينه تمثيـل معـروف   

 نفـع  ويـژه  به خود، نفسانيات از ها انسان پيروي همدعي شد ك منـدويل  برناردفراهم آورد. 

 آن نتيجـه  كه شود مي هماهنگي نظم به منتهي كار، تقسيم بر مبتني نظام يك در شخصي

آدام اين ايده در ادامـه توسـط    .)۶۳-۳۹، ص۱۳۷۶نژاد،  (غنیاست  جامعه آحاد همه نفع به

  .شدتكميل  اسميت

وي بـراي درك پديـدارهاي    عقيـده  بـه است.  هايـك نمونه سوم نظريات فردگرايانه 

اجتماعي، هيچ راهي جز درك كردارهاي فردي در رابطـه بـا ديگـران و متـأثّر از رفتـار      
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شـناختي را در ارتبـاط بـا سوبژكتيويسـم در      مورد انتظار آنها نيست. او فردگرايـي روش 

كـه   داند. در نظر وي موضوع علوم اجتماعي، عقايد يا مفاهيمي است علوم اجتماعي مي

(همــان، مبنا يا راهنماي عمل فرد هستند و اين عقايـد تنهـا در ذهـن فـرد جـاي دارنـد       

توانـد   هـاي او مـي   . بنابراين علم اقتصاد تنها از راه مطالعـه فـرد و انديشـه   )۲۳۱-۲۲۸ص

  تحليل درستي ارائه دهد.

 درگيري نظريه جامعه مدني براي حـلّ مشـكلات فردگرايـي در نظريـه لاك:      ) شكل٣

دارد كـه نفـع    شخصـي وجـود   نفـع  و فـرد  آزادي، بنيادي مفهوم سه اسـميت  آدام هنظري

 هـا  انسان بين اجتماعي قرارداد جايگزين را بازار طبيعي نظم عمومي حاصل آنهاست. او

 ميـان  از جامعـه  در انسـجام  ايجـاد  چگـونگي  مـورد  در را لاك اساسـي  مشـكل  كرد و

 نظـام  و همديگر به افراد متقابل يازهاين اساس بر مدني جامعه اسـميت در نظر . برداشت

درواقـع   .)۵۰-۳۷(همــان، صشود  تشكيل مي خودسامان و طورطبيعي به آنها بين اي مبادله

را در  لاكبا ارائه نظريه دست نـامرئي و بـازار خودسـامان، مكتـب فردگرايانـه       اسميت

 ـ  پيگيري انديشه نام راد بـه يكـديگر   گرايي تكميل نمود. بر اين اساس نيازهاي متقابـل اف

  گيري جامعه مدني است. منشأ نظم جديد در جامعه و شكل

گرا در تبيين عدالت تـوزيعي بـه    يكي از آثار تفكّر نامگرايي:  ) عدالت توزيعي و نام٤

و مالكيـت   آنها ثروت چراكه نداشت؛ وجود قدما نزد لاك توليد خورد. مفهوم چشم مي

 آن بـه  در جامعـه بايـد   اش جايگـاه و مرتبـه   انـدازه  به هر كس و دانستند مي محدود را

 مـدرن،  تفكـر  در و لاك نزد ولي شد. مي مطرح توزيعي بود كه عدالت اينجا و رسيد مي

 اجـزاي  بـين  تناسب معناي به عدل ديگر. كارش اندازه به كس هر يعني توزيعي عدالت

-۶۵، ص(همــانكـرد   مـي  پيـدا  فردي كاملاً خصلت بلكه شد، نمي تلقي) جامعه( كلّ يك

  شناختي مذكور قابل فهم است. . اين عدالت فردگرا در قالب فردگرايي روش)۶۶

ــوم ارزش: ٥ ــت و مفه ــه مطلوبي ــه ) نظري ــت، نظري ــول مطلوبي ــرد محص ــي  ف گراي

 مقدار از را ناشي كالا بيند و ارزش شناختي است. فردگرايي مطلوبيت را فردي مي روش

 مطلوبيـت  كـه  افرادي كند. بر اين اساس اذهان مي ايجاد افراد براي كه داند مي مطلوبيتي

 تقاضـاي  لذا كنند؛ مي مشخص را مطلوبيت و شوند مي گذار ارزش كنند، مي ابراز را خود
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 كـه  شـود  مـي  تلقـي  سـودمند  چيزي و گردد مي خدمات و كالا توليد كننده هدايت افراد،

بـا فــراز و   شارز مفهـوم  .بپردازنـد  پـول  آن برابــر در باشـند  حاضـر  و بخواهنـد  افـراد 

مطلوبيت توانستند  نظريه بر تكيه با ها رسيد و آنها هاي خود به دوران نئوكلاسيك نشيب

 حاصـل  مطلوبيـت  مقـدار  همـان  بر مبناي ارزش مبناي درنتيجه. توجيهي براي آن بيابند

هاي خود، چيزي را مطلـوب و چيـز    گرديد. افراد نيز بر اساس خواسته تعيين افراد براي

  .)۷۱-۷۰، ص۱۳۷۹پور،  (صانعشمارند  امطلوب ميديگري را ن

در اقتصـاد، پـول    )Monetary nominalism(گرايي پولي  رويكرد نامگرايي پولي:  ) نام٦

 State(در نظريـه دولـت    )Knapp( نـپ داند.  را يك اعتبار يا ادعاي اسمي يا انتزاعي مي

Theory( شدن در يـك فراينـد    ز پولداند كه ارزش مبادله خود را پس ا پول را كالايي مي

طـور   انـد. همـين   گرايي پولي ناميـده  آورد. اين نظريه را نام سياسي اجتماعي به دست مي

داند كه بر اثر فرايند اجتماعي به وجـود   پذيري اشيا مي پول را انتزاع عصاره مبادله سـيمل 

گرايـان مكتـب    اين بيان را بـه نـام   جفري اينگامآيد و با معامله پاياپاي متفاوت است.  مي

دانـد. وي معتقـد    گرا درباره پول مي دهد و آن را مخالف رويكرد ذات تاريخي نسبت مي

تنها در صـورتي مطـرح    )Money illusion(توهم پولي  گرايي فلسفي و يا نوعي  است نام

شان نداشـته باشـد؛ امـا     شود كه اقتصاد هيچ چيز مهمي غير از كالاها و روابط واقعي مي

اقعي و تأثير را به پول نسبت دهيم، داستان متفـاوت خواهـد بـود و ديگـر     اگر نيروي و

آيد؛ چراكه پول تبديل به يك بازيگر فعال شده است و  سخن از توهم پولي به ميان نمي

در اين صورت توهمي در كار نخواهد بود، بلكه بخشي از واقعيت تحليل اقتصادي قرار 

  .)Ingham, 2004, pp.470-484(خواهد گرفت 

گرايي عـلاوه بـر آثـار منطقـي مـذكور در بعـد        نامگرايي:  ب) آثار عيني اجتماعي نام

  اجتماعي و خارجي علم اقتصاد نيز داراي آثاري بوده است:

هـاي   اي حـدس  در روش فرضـيه اي و آزادي و تسـاهل در انديشـه:    ) تفكر فرضيه١

ماهيت فلسفي، ديگر بـه  رفت علم دارند؛ چراكه با انكار  اي جايگاه مهمي در پيش نظريه

معناست و درنتيجه حقيقت علمي تصادفي بـوده و رشـد    دنبال ذات و ذاتيات گشتن بي

 اي هـر  فرضـيه  اي و سـپس آزمـايش اسـت. در روش    هاي نظريه علم متوقف بر حدس
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هاي نظري،  آغاز شود. لازمه استفاده از حدس ها فرضيه از بايد وقايع فهم براي كوششي

ــژاد،  (غنیاســت  انديشــيدن در تســاهل و آزادي ــوپر. در روش )۳۹-۳۶، ص۱۳۷۶ن ــز  پ ني

تواند بسـيار آزادانـه بينديشـد.     جا قابل تأمين هستند؛ لذا دانشمند مي ها از هر فرض پيش

  تواند همين مطلب باشد. يكي از علل ظهور نظريات گوناگون اقتصادي مي

گيري علم اقتصـاد   شكل شرط گرايي پيش نامگرايي، هويت علم اقتصاد سياسي:  ) نام٢

 گيـري  تصـميم  از جامعـه  كـه  يابـد  مـي  معنا در صورتي اقتصاد علم سياسي مدرن است.

گيـري واحـدي    كـه از تصـميم   سوسياليسـتي  جوامـع  در امـا  نباشـد؛  برخوردار واحدي

 اجتمـاعي  مهندسي به متمايل اقتصاددان كرده، پيدا فني جنبه بيشتر برخوردار است، كار

 مشخصّـي  جاي كس هر و چيز هر چون مدرن ماقبل و سنتي جوامع در همچنين. است

 مفـاهيم  تصـور  .نيسـت  مطـرح  اقتصـاد  علم ندارند، وجود مختار و مستقلّ افراد و دارد

 مـدرن ممكـن اسـت. تركيـب     جامعـه  و مـدرن  انديشه قالب در تنها اقتصاد علم بنيادي

 درواقع نفع .است نفع از ناشي رفتار بيانگر حسابگري، معناي به عقلانيت و خودخواهي

 رويكـرد  اين فايده .است نفساني هواهاي و عقل مابين انساني، رفتار براي سومي انگيزه

 جديـد  اجتمـاعي  علـوم  پيـدايش  كه مبناي است بيني پيش قابل و منسجم اجتماعي نظم

 علم بنيادي هاي قضيه و خرد است. مفاهيم اقتصادي هاي تحليل سياسي و اقتصاد ويژه به

 مارژينـال،  مطلوبيـت  و كننـده  مصـرف  حاكميـت  كننـده،  مصرف انتخاب قبيل از تصاداق

 قواعـد  از حاصـل  نظـم  به ناظر همگي غير اين موارد، و رقابتي بازار سود، كردن حداكثر

. البته همه اين موارد از فرض )۷۰-۳۸(همان، صاست  آزاد و مستقل افراد خاص رفتاري

  يرد.گ گرايان سرچشمه مي فردگرايي نام

هايي كه بدون اسـتفاده از تجربـه بـه دسـت      انديشههاي پيشيني بيشتر:  ) انديشه٣

اي از هر  گرايان در روش فرضيه شوند. نام آمده باشند، در اصطلاح پيشيني ناميده مي

برند.  گرايان از اصول موضوعه خاصي بهره مي كنند؛ ولي واقع فرضي استفاده مي پيش

اي از آمار و ارقام در اقتصادسـنجي را بـه دليـل     وعهاي، مجم بر اساس روش فرضيه

توان به چندگونه مختلف تحليل كرد، بدون اينكه ترجيحـي در ميـان    عدم تعين، مي

هاي خام تجربي ساكت بوده و بدون افزودن تحليل عقلـي چيـزي بـراي     باشد. داده
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 ـ   توان هيچ كردن ندارد. بنابراين نمي عرضه ا همـه آن  كدام را تـرجيح داد و شـواهد ب

  ها سازگار است. تحليل

گرا باشيم و اصول موضوعه خود را در دانشي پيشـين تعيـين كـرده     اما اگر واقع

توان بـه يـك    هاي پيشيني را در تحليل دخالت دهيم، مي باشيم و مقداري از انديشه

تحليل مناسب رسيد. اين تحليل خـود را در جمـلات شـرطيه منفـي، بيشـتر نشـان       

انتفـاي تـالي بـر انتفـاي مقـدم بـار شـده اسـت و در صـورت           دهـد كـه در آن   مي

هاي مختلـف   گرابودن، ديگر جايي براي عليت باقي نخواهد ماند. درنتيجه حالت نام

خوانـدن   گرايان بـا غيرواقعـي   معتقد است نام هووِرتوان در نظر گرفت.  مقدم را نمي

كنند و  و بند واقعيت باز ميروابط، بيشتر راه را براي انديشه پيشيني و آزادي از قيد 

گرايي ابتدا بـا رويكـرد    نامد؛ يعني اگرچه نام مي» گراي قوي پيشيني«درنتيجه آنها را 

آيد، با عدم پايبندي به واقعيت، بيشتر راه را براي  حذف انديشه پيشيني به ميدان مي

  .)Hoover, 2008, p.309(كند  هايي باز مي چنين انديشه

گرايـي،   گرايي بـه نـام   معتقد است با عبور از ذات همپل ضيات:) گسترش آمار و ريا٤

گرايي قابل آزمـون باشـد و     هايي بدهند كه با شيوه ابطال اقتصاددانان مجبور بودند نظريه

  .)Hampl, 2000(اين مقصود با توسعه و گسترش آمار و رياضيات فراهم شد 

  گرايي حكماي اسلامي درباره نامديدگاه 

حكماي اسلامي، كليـات داراي انـواعي اسـت و هـر كـدام حكـم        در روش بنيادين

طوركلي انسان توانايي ادراك كليات را دارد. مفـاهيم ذهنـي    مختص خود را دارد؛ ولي به

شامل ماهيات، معقـولات ثـاني فلسـفي و معقـولان منطقـي و مفـاهيم اعتبـاري اسـت.         

يعـي و ماهيـات شـكل    گرايي اگرچه بحثي عام است، بيشتر در اطراف بحث كلي طب نام

شـناختي و   گرفته است. در بحث كلي طبيعي، حكماي اسلامي از ديرباز بين بعد هسـتي 

شناختي كليات تفكيك قائل شده و درنتيجه ميان مسئله فرد مجرد و مسئله كلـي   معرفت

شناختي اسـت و اخـتلاف چنـداني در آن وجـود      اند. كلي، مسئله معرفت تفاوت گذاشته
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ئله بحث از اين است كه كلي طبيعي، عقلي و يا منطقي چه ارتباطي بـا  ندارد. در اين مس

ــي     ــرد مجــرّد، بحث ــئله ف ــل مس ــود دارد. درمقاب ــاً وج ــا اساس ــان خــارج دارد و آي جه

. )۶۱، ص۱، ج۱۳۸۵(طباطبــایی، شناختي و درباره حقيقت وجود مثُل افلاطوني است  هستي

كنيم، يـك   صورت كلي تصور مي در بحث مثُل پرسش اين است كه آيا آنچه در ذهن به

فرد عقلاني و يك فرد مجردّ در عالم ديگري دارد يا چنين فردي وجود نـدارد؛ ولـي در   

بحث كلي طبيعي كه مربوط به عالم ذهن است، حكمـاي اسـلامي همـه وحـدت نظـر      

، ۱۳۶۹(مطهــری، گوييم، در خـارج وجـود دارد    دارند كه كلي طبيعي به آن معنا كه ما مي

گرايـان چـون اعتقـاد بـه كليـات را مسـاوي اثبـات فـرد مجـرد           . نام)۳۰۴-۳۰۲، ص۱ج

دانستند، آن را نفي كردند؛ اما از نظر حكماي اسلامي با توجه به تفـاوت دو مسـئله،    مي

  ها به خاطر وجود جامع ميان افراد، بر آنها صادق هستند. گرايي مردود بوده و كلي نام

صدق آن بر خارج از نظر حكماي اسلامي:  الف) نحوه وجود كلي و ملاك و چگونگي

اي  ذهني در ادبيات فلسفه غرب، تقسيم و دوگانه -تقسيم عيني در نظر حكماي اسلامي

  بسيط به حساب آمده و مفاهيم ذهني داراي انواع مختلفي است:

عين  كلى و مصداق در خارجبا افرادش به اين شكل است كه طبيعي ارتباط كلي . ١

و از لحاظ  است تصور كلى مغاير با تصور هر يك از افراد ،سب ذهنبه حو  نديكديگر

خواص و عوارض ذهنى نيـز تصـور مفهـوم كلـى مغـاير بـا تصـور هـر يـك از افـراد           

  ).٨٣، ص٢، ج١٣٨٥طباطبايي، ( است بالخصوص

كند و به وصف كليـت و اشـتراك،    . ماهيت به كثرت افراد در خارج كثرت پيدا مي٢

در ذهن است. اما ماهيت در مرتبه ذاتش هيچ حكمي نداشـته و بـه    كثرتي نداشته و تنها

. )۷۵-۷۴، ص۱۴۰۴(طباطبــایی، شـود   هيچ كدام از اوصاف كليت و جزئيت متّصـف نمـي  

تفاوت حكمت متعاليه و مشّاء اين است كه ماهيت (كلي طبيعي) از نظـر مشـاء هـم در    

نحو كثرت است، نـزد   ذهن و هم در خارج موجود است. اگرچه اين وجود در خارج به

حكمت متعاليه، در خارج فقط منشأ انتزاع موجود است و سهم ماهيت ذهنـي، اتّحـاد و   

، ۲۳۶-۲۳۵، صــص۲، ج۱۹۸۱(صدرالدین شیرازی، صدق بر خارج و انتزاع آن از خارج است 

گرايـي مـردود بـوده و     . درنتيجه از نظر حكماي اسلامي، نام)۱۸۵تا]، ص و [بی ۳۴۸و  ۲۹۶
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كنند. صورت ذهني، كلي است  به خاطر وجود جامع ميان افراد، بر آنها صدق ميها  كلي

بـودن   و علت صدق بر جزئي اتصال با خارج در صورت محسوسه و مسبوق به اتصـال 

در صورت خيالي است، والّا صورت ذهني في نفسه، از صـدق بـر افـراد كثيـر امتنـاعي      

  .)۲۴۳و  ۷۷، ص۱۴۰۴(طباطبایی، ندارد 

ت ثاني فلسفي مفاهيمي هستند كه خودشان در خارج نيسـتند، ولـي منشـأ    . معقولا٣

انتزاع آنها در خارج است. اين مفاهيم مانند وجود، عدم و ديگر مفـاهيم فلسـفي اسـت    

  .)۲۰، ص۲، ج۱۳۸۵(همو، 

. معقولات ثاني منطقي مفاهيمي هستند كه نه خودشان در خارج وجود دارند و نـه  ٤

در  جـه، يدر نت اين مفاهيم كاملا ذهني هسـتند و ج موجود است. انتزاع آنها در خار منشأ

مانند جنس، فصل و... است. بـه  شامل مفاهيمي  ،ذهن صادق هستند. اين مفاهيم منطقي

  .(همان) شود مفاهيم انتزاعي نيز گفته مي كلي معقولات ثاني به شكل

گيـرد.   مـي . مفاهيم اعتباري كه بر اساس قراردادهاي فردي و يـا اجتمـاعي شـكل    ٥

ايـن   .شـوند  يبر جهان خـارج سـاخته م ـ   ريتأث يبا توجه به خارج و برا ياعتبار ميمفاه

مفاهيم يا مستقيماً مورد اعتبار و قرارداد هستند و يـا در نتيجـه قـرارداد و اعتبـار ايجـاد      

شوند. مفهوم ملكيت و ماليت از سنخ دسته اول هستند و مفاهيمي مانند كالا، بازار و  مي

انـد   از سنخ دوم هستند. اين مفاهيم همه بر اثر قراردادهاي اجتماعي شكل گرفته سرمايه

شوند؛ اما قسم دوم ايـن ويژگـي    ها و قراردادهاي اجتماعي دگرگون مي و با تغيير ارزش

اند، بلكـه بـا اعتبـار و قـرارداد داراي منشـأ انتـزاع        را دارد كه خود مستقيماً اعتبار نشده

  .)۱۱۴، ص۱، ج۱۳۹۳ (جوادی آملی،اند  شده

توان مفاهيم استعاري به كار گرفته شده در علوم را ملحـق   به مفاهيم اعتباري مي

نمود؛ چراكه اين مفاهيم بر اساس قرارداد علمي و براي تشبيه و تقريب به ذهـن از  

اند. غرض از ايـن   مفاهيم يك علم ديگر و يا يك واقعيت ديگر، استعاره گرفته شده

ظاهر آنها نيست، بلكه حقيقت مشترك ميـان ايـن دو مفهـوم مـراد     مفاهيم استعاري 

است. استفاده از مفاهيم مانند اصطكاك، كشش، شيب و... در علم اقتصـاد بـر ايـن    

  اساس شكل گرفته است.
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با خود هستند و متناسب  يابيالامر و ملاك ارز نفس. همه انواع مفاهيم فوق داراي ٦

ها صـحيح   آن خود كاذب خواهند بود و استفاده از  الامر در صورت عدم مطابقت با نفس

  توان مفاهيم موهوم ناميد. نخواهد بود. اين مفاهيم كاذب را مي

در نظـر  هـا از نظـر حكمـاي اسـلامي:      ب) نحوه تعامل ذهن با كليات و شـناخت آن 

حكماي اسلامي ذهن از مشاهده ما به الاشتراك ميان افـراد خارجيـه، اسـتعداد سـاخت     

آورد. درنتيجه ابتدا معقولات اوليه و سپس از آنها، معقـولات   ي را به دست ميمفهوم كل

  .)۹۳، ص۱، ج۱۳۸۵(طباطبایی، كند  ثانيه را انتزاع مي

احساس، تخيل و تعقـّل)، مـدرك   ( البته از نظر حكمت متعاليه در هر مرتبه از ادراك

، ۱۹۸۱دین شــیرازی، (صــدرال و مدرك هر دو مجرّد هستند و تفاوت در ميزان تجـرّد اسـت  

  .)۳۸-۳۷، ص۳ب، ج۱۳۸۶/ جوادی آملی، ۳۶۶، ص۳ج

  اين نتايج از اين قرار است: گرايي: ج) نتيجه نظر حكماي اسلامي درباره كليات و نام

شدن بـه اشـتراك معنـوي دربـاره كليـات       شناختن كليات و قائل رسميت ) با به١

فات در معـرّف مـورد   توان از معرّف سخن گفت. اگرچه دخالـت روابـط و اضـا    مي

قبول حكماي اسلامي است و معرّف حقيقي بايد شامل همه اين موارد باشد، امـا از  

آنجا كه در اين ميان، مؤثّرترين عامل، ماده و صورت است در تعريف بـه جـنس و   

(طباطبــایی، شـود   گردد. جنس و فصل از ماده و صـورت انتـزاع مـي    فصل اكتفاء مي

يگر نظر حكماي اسلامي درباره كليات، راه شناخت را . از سوي د)۹۸، ص۲، ج۱۳۸۵

ويژه برهان گشوده است تا به اشكال مختلف بـه شـناخت انسـان     در انواع قياس به

 وسـط  حـد  تواند مي كليت دليل ؛ زيرا كلي به)۹۴و۹۲، ص۱۳۸۴(جوادی آملی، بيفزايد 

 اثبـات  خـود  دافرا يا و فرد براي نيز را ديگري محمولات و گرفته قرار استدلال در

  .)۱۰۴، ص۴- ۱الف، ج۱۳۸۶(همو، نمايد 

 نحـوه  در فقـط  اينكـه  نـه  ،آنهاسـت  واقعـي  وجود نحوه در شخصي و كلي ) فرق٢

 ،شـوند  ديـده  بـازتر  زاويـه  و وسيع ديدگاه از اگر كه طوري به باشند؛ داشته تمايز ادراك

 شخصـي،  و كلّـي  بلكـه  باشند؛ شخصي گردد، مشاهده بسته و تنگ زاويه از اگر و كلي

 از كـه  چنـان  دارنـد؛  كامـل  اخـتلاف  -فتح به -مدرك ناحيه از هم و ادراك ناحيه از هم
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  .)۶۰-۵۹، ص۳ب، ج۱۳۸۶(همو،  داشت خواهند اختلاف هم -كسر به -مدرِك ناحيه

 هـيچ  خصوصيت هرگز و است افراد بين جامع بر حكمت متعاليه كلي مفهوم ) بنا٣

 سـازگار  آنهـا  همـه  بـا  اسـت،  لابشرط و مطلق چون طرفي از و دهد نمي نشان را فردي

  .)۳۵-۳۳(همان، ص است

) انواع مفاهيم ديگر در نحوه استدلال تفاوتي در صورت استدلال ندارند و بسته به ٤

  نياز استدلالي قابل استفاده در بررسي علمي هستند.

  گرايي و روش بنيادين حكماي اسلامي نامبازشناسي وجوه اشتراك 

گرايي در بحث كليـات نـدارد؛ امـا ماننـد      توجهي با نام اشتراك قابل حكمت اسلامي

دانـد و آن را   طـرح مـي   اي قابـل  مسـئله گرايي بحث از كليـات را   موافقان و مخالفان نام

گرايـان دارد، اصـل    اگرچه نظر متفاوتي از نـام مسئله داند. بنابراين در اين  نميمسئله  شبه

شناختي با اسـتفاده از   گرايي روش داند. نام معنا نمي ي بيگرايان منطق را مانند اثباتمسئله 

حكماي اسلامي نيز   مند شده است. روش اي قياسي، از قياس استثنايي بهره روش فرضيه

هاي خود محروم نيسـت. وجـه اشـتراك ديگـر، مخالفـت       از قياس استثنايي در استدلال

اد اسـت. البتـه حكمـت    گـرا در دانـش اقتص ـ   گرايي با روش ذات حكماي اسلامي و نام

گـرا   اسلامي به علـت عـدم وجـود ذات در اعتباريـات و علـوم اعتبـاري، از روش ذات      

دانـد. در عـين حـال حكمـت      گرايي در همه جا آن را منتفي مـي  اما نام ؛كند اجتناب مي

ويژه حكمت متعاليـه در علـوم اعتبـاري نيـز اسـتفاده از تعريفـات را منتفـي         اسلامي به

ندارد. آخـرين وجـه اشـتراك،    و امور ذاتي به ذات  ارتباطياين تعريفات ولي  ؛داند نمي

مخالفت هر دو با استفاده از روش عقلي در موضوعات تجربي است. حكمـت اسـلامي   

ايـن   اسـتفاده نمـود.   خـود معتقد است در هر دانشي بايد از روش متناسب بـا موضـوع   

  كند. د را آشكار مياشتراكات در روش كاربردي حكمت عملي اقتصاد اسلامي خو
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  گرايي و روش بنيادين حكماي اسلامي نام وجوه افتراقبازشناسي 

ويژه حكمت متعاليـه در بـاب شـناخت كليـات منجـرّ بـه        نظريه حكمت اسلامي به

د. گـرد  هـاي متّكـي بـر آن دو مـي     گرايي و دانش هايي ميان حكمت اسلامي و نام تفاوت

  ها بدين قرار هستند: برخي از اين تفاوت

حكمـت اسـلامي بـا    يك) نياز به تعريفات در علم براي مسير رسيدن به قوانين كلـي:  

شناختن كليات و وجود جـامع، راه را بـراي معـرّف و اقامـه حجـت در علـم         رسميت به

اقتصاد اسلامي گشوده است. ايـن تعريفـات از نظـر حكمـت اسـلامي حقيقـي بـوده و        

اشتراك ميان افراد به ناچار، نيـازي بـه معـرّف     گرايي با نديدن الاسم نيستند؛ اما نام شرح

هـايي لفظـي    انگارد. اين تعاريف در نظـر ايشـان تنهـا تعريـف     بيند و آن را زايد مي نمي

هستند. درواقع خلط ميان تعريف لفظي و حقيقـي، منجـرّ بـه اتّخـاذ ايـن مبـاني بـراي        

علـوم حقيقـي    هـدف از تعـاريف در   پـوپر گرايان شده است؛ چراكه بر خلاف كـلام   نام

توضيح معناي لفظ نيست، بلكه دانشمندان در اين علوم به دنبـال شـناخت حقيقـت آن    

. در امور اعتباري نيـز تعريفـات بـه    )۳۱۵، ص۱۴۲۸(طباطبایی، شيء در حد امكان هستند 

دنبال يافتن حقيقت اعتبارشده از سوي اعتباركنندگان است؛ لذا اين تعاريف چه در امور 

 امور اعتباري، لفظي نيستند.حقيقي و چه در 

روش  اي قياسي و قياس استثنايي در ماده و صورت استدلال: دو) تفاوت روش فرضيه

ويژه حكمت متعاليه هم در صورت و هم در ماده اسـتدلال،   كاربردي حكماي اسلامي به

  گرايي متفاوت است. كاربردي نام  از روش

ع قيـاس اسـتثنايي و امكـان    . عدم انحصار به يك نو١ هاي صوري: الف) تفاوت

و  ۱۰۳، ۶۵، صــص۱۴۲۷/ ر.ک: الیــزدی، ۸۹، ص۱۳۹۲(طــالعی، هـا   استفاده از انواع قياس

  .)۱۲۶، ص۱۳۸۷/ طباطبایی، ۳۷۰

از چند مرحله تشكيل شده است: يك) پيشنهاد يك نظريـه، حـدس و    پوپرروش . ٢

نطقـي از آن (معـادل   يا گمان (معادل مقدم). دو) استنتاج نتايج منطقي به وسيله قيـاس م 

پذيرند. سه) بررسي پيامدهاي منطقي براي احتـراز   هاي آزمون بيني تالي)؛ اين نتايج، پيش
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بـودن آن. پـنج) بررسـي     گويانـه  بودن يا همـان  از تناقض. چهار) بررسي تجربي و علمي

هاي  رفت علم در مقايسه با نظريه اينكه آيا اين نظريه در صورت پذيرش كمكي به پيش

سازد. اين  كند. شش) آزمون نظريه و اينكه چقدر توقعات تجربه را برآورده مي مي رقيب

  .)Popper, 2005, p.9(تواند به رفع يا وضع مقدم يا تالي بينجامد  مرحله مي

تـوان بـراي رفـع يـا      در روش قياس استثنايي ملاك اصلي تجربه نيست ولي مـي . ٣

نابراين ناسـازگاري چنـداني در ايـن مرحلـه     وضع مقدم يا تالي از تجربه نيز بهره برد. ب

امـا در قيـاس اسـتثنايي بـا اثبـات       ؛اي قياسي و قياس استثنايي نيست ميان روش فرضيه

ولـي در روش   ؛شـود  مقدم، حصول تالي قطعي است و با رفع تالي مقدم نيـز رفـع مـي   

اي قياسي تنها به صورت رفع و وضـع تـالي توجـه شـده اسـت؛ يعنـي تنهـا در         فرضيه

حكم به ابطال نظريـه نمـوده اسـت و در     نادرست باشد،ها  بيني ورتي كه نتايج و پيشص

حكم به صحت مـوقتي نظريـه كـرده اسـت. قيـاس       ،بيني صحيح باشد صورتي كه پيش

از وضـع مقـدم    پـوپر استثنايي تنها در حالت وضع مقدم و حالت رفع تالي منـتج اسـت.   

توانـد تـأمين شـود و لـذا      جايي مي ل او از هرچراكه ماده استدلا ؛تواند استفاده كند نمي

اي  خواهد بـا روش فرضـيه   او مي ؛ وانگهيتواند صحت آن را از بيرون بدست آورد نمي

  تواند استفاده كند. بنابراين تنها از رفع تالي مي ،آن را موقتاً اثبات كند

در اي از دو بخش اثبات و ابطال تشكيل شده است. در بخش اثبات  روش فرضيه. ٤

پذير فرضيه صادق باشد و شواهد آن را تأييد كنـد، ايـن تأييـد     صورتي كه لوازم مشاهده

   موجب تأييد انحصاري نيست؛ چراكه ممكن است آن لازم به اصطلاح اهل منطـق، اعـم

يعني ممكن است از ملزوم يا علت ديگري ناشي شده باشـد. بنـابراين در بخـش     ؛باشد

شـود،   اگرچـه وارد ايـن تفاصـيل نمـي     پـوپر ي كـرد.  گيـري قطع ـ  توان نتيجـه  اثبات نمي

كند و در صورت تأييد شواهد تنها بـه تأييـد مـوقتي فرضـيه      گيري قطعي نيز نمي نتيجه

ها بر يكديگر مقاومت بيشتر يـك   كند كه ملاك ترجيح نظريه اشاره مي پوپركند.  اكتفا مي

هـا بـه    نتخـاب نظريـه  كنـد كـه ا   هاي مختلف است. او تصريح مي نظريه در برابر آزمون

تصميم ما بستگي دارد و اين تصميم تاحدي به مطلوبيت و سودمندي آن وابسته اسـت.  

هايي بنـا شـده    اند. ساختماني كه بر شمع ساختارهاي علمي شجاعانه بر باتلاقي بنا شده
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كنيم، به اين  ها را در اين باتلاق در عمق بيشتري نصب نمي ها و پايه است و اگر ما شمع

كنـيم كـه قـانع     ايم. ما اين كار را زماني متوقف مي ل نيست كه به زمين سخت رسيدهدلي

كم براي زمان حاضـر دارنـد    ها به اندازه كافي توان تحمل اين بنا را دست شويم اين پايه

)Popper, 2005, pp.88-94(.  

در بخش ابطال، اين درست است كه اگـر نتيجـه و لازم، صـادق نباشـد، در هـر      

شود؛ اما اگر شرطيه اتفاقيه باشد نـه لزوميـه،    يه كاذب بوده و ابطال ميصورت فرض

طورقطعي  توان به يعني رابطه علي ميان مقدم و تالي برقرار نباشد، با كذب نتايج نمي

بـودن رابطـه مقـدم و     تصريحي به ضرورت لزوميه پوپرابطال مقدم را نتيجه گرفت. 

كـنم و نـه    يد كـه مـن نـه آن را رد مـي    گو كند. وي درباره اصل عليت مي تالي نمي

پذيرم. عليت متافيزيكي را بايد از گستره دانش استثنا كـرد؛ او بـا ايـن حـال بـه       مي

شناختي، تلاش براي تبيين علّي و يـافتن قواعـد فراگيـر را كـه ارتبـاط       لحاظ روش

  .)Ibid, p.39(پذيرد  نزديكي با عليت متافيزيكي دارد، مي

قياسي، مبادي خود را نه از عقل، شهود و وحـي   -اي رضيهروش ف ب) تفاوت مادي:

 وهـم  و خيـال  خزينه از كه هايي حدس روش اين در .گيرد بلكه از وهم و خيال وام مي

 موقـت  هـاي  پايگـاه  يـا  هـا  بنيـان  عنـوان  به آيد، مي پديد جوامع و افراد جمعي يا فردي

يت هميشگي از علم يقينـي  نتيجه اين روش، محروم گيرد. مي قرار استفاده مورد معرفت

. درمقابل حكمت اسلامي با اسـتفاده از مقـدمات عقلـي    )۱۶-۱۵، ص۱۳۸۲(پارسانیا، است 

از  پـوپر افتـد.   هـاي وهمـي و خيـالي نمـي     فـرض  يابد و در دام پيش به كليات دست مي

گويانـه اسـت و قابـل آزمـون و      ها در نظريه احتراز دارد؛ چراكه از نظر او همـان  بديهي

اي غيريقينـي و يـا حـداكثر ظنـي اسـت و       نيست. ماده استدلال در روش فرضـيه ابطال 

دهد كـه حتـي مـواد ظنـي هـم جايگـاه        هاي متهورانه در نظر او نشان مي برتري حدس

). اما آنچه نبايد فراموش شـود، ايـن اسـت    ١٣٩٢چنداني در استدلال او ندارند (طالعي، 

لي جبران كـرده اسـت. اگرچـه مقـدم در     اين ضعف را با حفظ رابطه مقدم و تا پـوپر كه 

قضيه شرطيه از هر جايي ممكن است تأمين شود، تالي بايد به شكل منطقـي بـا قيـاس    

توان ابطال قطعي مقـدم را   منطقي بر آن مترتب شود. بنابراين در صورت ابطال نتايج مي
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انسـتن  گـويي د  نتيجه گرفت. اشكال وارد بر پوپر در اين زمينه، تـاتولوژي و ايـن همـان   

هـا نسـبتي بـا جهـان خـارج       هاي بديهي و منطق و روابط رياضي است. تاتولوژي گزاره

بنـدد؛ امـا مبـاني او راه     هـاي او مـي   گيري ندارند و اين مطلب راه را بر استدلال و نتيجه

  گذارد. گريزي برايش باقي نمي

در روش حـدس،  سه) تفاوت روش حدس در حكمت اسـلامي بـا حـدس پـوپري:     

آيد. در جايگـاه و   دسي از انتقال دفعي ذهن از مبادي به مطلوب به دست ميمقدمات ح

سازي جهت  حيطه هر حدس، بايد حداقل يك تصديق و يا تصديقات مرتبط براي زمينه

انتقال وجود داشته باشد، والّا انتقال اتفاق نخواهد افتاد؛ لذا اين انتقال با دو شرط وجـود  

افتد و از هر تصديقي، هر حدسي بـه   ا حدس اتفاق ميتصديقات و ديگري ارتباط آنها ب

  .)۷۳، ص۱۳۸۷(طباطبایی، آيد  دست نمي

متفـاوت اسـت؛ چراكـه اولاً او     پوپرهاي متهورانه  مقدمات حدسي با حدسدرنتيجه 

تـوان آن را تـأمين    مبادي و مناسبت آنها را لحاظ نكرده و معتقد است از هر جـايي مـي  

آورد كه بايد به آزمون  متهورانه را نوعي فرضيه به حساب ميهاي  حدس پوپرنمود. ثانيا 

پذيرد؛ ولي از نظر علامه مقدمات حسـي   گذاشته شود و در صورت عدم ابطال آن را مي

كاشـفيتي از واقـع نـدارد و     طباطبـايي با فرضيه نيز متفاوت است. فرضيه از نظر علامه 

  صرف عدم ابطال براي آن ثمري ندارد:

 وگرنــه نکنــد، گــم را خود راه ما علمی سلوك که است سیر خط تشخیص برای فرضیه]«[

 معلــول نــه باشــد می نظریه تولید علل سایر و تجربه مسئله و براهین رهین مسائل استنتاج

 خط او استواربودن با که باشد می پرگار ثابت پای حال مانند درست فرضیه حال و فرضیه.

 پــای کــه را نقــاطی اینکه نه شود، نمی گمراهی و یرو بیهوده گرفتار پرگار متحرك پای سیر

  ).۱۱۸، ص۲، ج۱۳۸۵(طباطبایی، » باشد چیده ثابت پای چیند می هم دنبال متحرك

گرايان جنبه وحـدتي ميـان افـراد     ازآنجاكه نامچهار) جايگاه قضاياي حقيقيه در علم: 

شـدن   سـاس ا گرايـي و بـي   بينند تا ماهيت از آن حكايت كنـد، سخنشـان بـه كثـرت     نمي

انجامد. اين قضايا اساس علم است. بر اين اساس مفاهمـه علمـي و    قضاياي حقيقيه مي

  پايه خواهد بود. گفتن درباره قضاياي علمي بي سخن
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حكماي اسـلامي ميـان مسـئله فـرد     پنج) تفكيك ميان مسئله فرد مجرد و مسئله كلي: 

يت آراي آنهـا دربـاره   اند و همين مسـئله باعـث شـفاف    مجرد و مسئله كلي تفكيك كرده

دانسـتند   گرايان كه اعتقاد به كلي را مساوي اثبات فرد مجردّ مي كليات شده است؛ اما نام

  .)۳۰۴-۳۰۲، ص۱، ج۱۳۶۹/ مطهری، ۶۱، ص۱، ج۱۳۸۵(طباطبایی، آن را نفي كردند 

گرايي به ايدئاليسم و سفسطه و عبور حكمـت اسـلامي از مسـئله:     شش) منجرشدن نام

ــام ــ ن ــي ب ــا،   گراي ــه واقعيــت آنه ــدون توجــه ب ــط خــارجي اشــيا و ب راي بررســي رواب

سـپارد.   گيرد و سپس با ساخت فرضيه، آن را به آزمون مي هايي را در نظر مي فرض پيش

تواند به اثبات فرضيه بپردازد و در برخـي شـرايط    ازآنجاكه تجربه و آزمون حسي نه مي

علـم از   -گرايـان  مباني خود نام كم بر اساس دست -در رد فرضيه نيز دچار مشكل است

شود كه هيچ راهي به واقع ندارد و تنها تا وقتي كه ابطـال نشـده    هايي تشكيل مي فرضيه

آيـد. البتـه ايـن در     است، مطابق قرارداد جامعه علمي، نظريـه و قـانون بـه حسـاب مـي     

لـّا  گرايي خدشـه نكنـيم، وا   پذيري نظريات بر اساس مباني نام صورتي است كه در ابطال

انجامـد. بـا انكـار ادراك     تر شده، به نوعي ايدئاليسم مي وضعيت نظريه از اين نيز سست

 كسـب  تـوان  تصور در باب نه جزئي زيرا ندارد؛ وجود چيزي شناختن براي كلي، راهي

داراسـت. ايـن    را تصـديقي  مجهول ارائه تصديق، قدرت باب در نه و دارد را تعريف و

  .)۳۵-۳۳، ص۳الف، ج۱۳۸۶(جوادی آملی، اندازد  سفسطه ميگرايان را در دام  مطلب نام

 هفت) ادراك مقوله جوهر و حقـايق فراتـر از مفهـوم و ماهيـت در حكمـت متعاليـه:      

شناختن علم حضوري، راه را براي شناخت مقوله جـوهر و   رسميت حكمت متعاليه با به

اي مثال، ما را در گشايد. دسترسي به مقوله جوهر، بر حقايق ماوراي مفهوم و ماهيت مي

كند؛ به اين شكل كه ما جـوهر   شناخت احوال و ملكات انسان در علوم انساني ياري مي

دهيم و سپس در پي بررسـي كمـالات ثانيـه او و تغييـر و      انسان را مبدأ مطالعه قرار مي

آييم؛ اما كساني كه بـا شـناخت حسـي وارد     تحولات آن، نسبت به جوهر ذات او بر مي

بيننـد و مركـزي كـه بتـوان      شوند، تمام احوال انسان را مادي و مستقل مي ياين حوزه م

توانند قائل شوند. يكـي از حقـايق مـاوراي مفهـوم و      همه امور را به آن ارجاع داد، نمي

يابد. هموارشـدن ايـن    ماهيت، وجود است كه در خارج بوده و خودش به ذهن راه نمي
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(همــو، كنـد   جهان و عبور از كثرت ياري مي مسير ما را در رسيدن به نگرش توحيدي به

  .)۹۱، ص۱۴۰۴/ طباطبایی، ۹۵، ص۱۳۸۴و  ۳۹-۳۶، ص۳ب، ج۱۳۸۶

 است، ولـي مهـم   گريزناپذير پيشيني انديشههاي پيشيني بيشتر يا كمتر:  هشت) انديشه

 بايد آنهـا را بررسـي   ملاكي چه با و است آمده كجا از ها انديشه كه بدانيم اين است اين

هـا،   ها و گمان ها و عدم توجه به منبع حدس فرض گرايي با سخن گفتن از پيش امن .كنيم

حكمت اسـلامي بـه ايـن     هاي پيشيني بيشتري گشوده است. درعمل، راه را براي انديشه

هاي غيرتجربـي   مطلب توجه داشته و اقتصاد اسلامي به تبع آن، اثبات و پذيرش انديشه

اي  است. اين دانش ممكن است فلسفه و يـا رشـته   اش واگذار نموده را به دانش مربوطه

  ديگر از دانش باشد.

دانـد و معتقـد    گرايي را مخرب مي ذات پوپر: شناختي گرايي روش گرايي يا نام نه) ذات

كند. با وجود ايـن مطالعـات تجربـي از     است علوم اجتماعي را از روش تجربي دور مي

گرايـي را بـه    توان ذات ن است؛ بنابراين نمياثبات قوانين كلي بدون استفاده از عقل ناتوا

گرايـي را   شكل كلي كنار گذاشت. حكمـت اسـلامي در مـورد حقـايق، اسـتفاده از ذات     

كند.  كند و با توجه به نوع موضوعات، از روش متناسب با آن استفاده مي كلي نفي نمي به

و  حكمت اسلامي معتقد اسـت اسـتفاده از روش عقلـي در موضـوعات تجربـي عقـيم      

گرايي موافق است؛ در عين حال معتقد است استفاده  ثمر است و در اين قسمت با نام بي

از تجربه در حوزه متافيزيك نيز بيهوده است؛ چراكه تجربـه راه بـه ايـن حـوزه نـدارد.      

  شدت در خطر غلطيدن به سوي نسبيت قرار دارد. گرايي با نگاه ابزاري به تعاريف، به نام

گرايـان،   با وجود ادعاي آزادانديشي از سوي نامگي در بحث علمي: ده) پرهيز از آشفت

سري مباني فكري ملتزم است. در صورتي كه به مباني مـذكور   دانشمند ناخواسته به يك

گرايـان و   آيـد. بـه عـلاوه نـام     هاي علمي به وجود مي توجه نشود، آشفتگي در پژوهش

گرايـي را   گرايـي و حـس   انند، نـام د فرض مي گرايان كه تمام مطالب پيشيني را پيش حس

آورنـد كـه قابـل تغييـر      فرض ندانسته، از اصول ثابت استدلال علمي به شـمار مـي   پيش

گرايي، مطالب ديگري نيز  گرايي و نام . بر حس)۱۳۲-۱۳۱، ص۲، ج۱۳۸۵(طباطبایی، نيست 

شود كه به ناچار آنها نيز مورد پذيرش واقع شده اسـت. حكمـت اسـلامي بـا      مبتني مي
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تفكيك ميان اصول موضوعه و متعارف، نوع دوم را بديهي دانسـته، اصـول موضـوعه را    

مانـد.   كند. به اين شكل، بحث علمي از آشفتگي مصـون مـي   در علم مربوطه بررسي مي

البته ازآنجاكه اصول و مباني متافيزيكي قابل اثبات يا ابطال تجربي نيستند، نـوع بررسـي   

گرايان كه سخن از اثبـات غيرمسـتقيم اصـول     ر خلاف نامآنها نيز تجربي نخواهد بود؛ ب

  زنند. موضوعه با آزمون نتايج مي

مـواد قيـاس   گرايـي:   گرايي و اصـول موضـوعه واقـع    فرض در نام يازده) تفاوت پيش

هـايي   فـرض  اي ازآنجاكه پيش از ورود به قياس، ارزش شناختي ندارند، تنها پيش فرضيه

ين هستند؛ اما مواد قياس در علم اقتصاد اسلامي ممكـن  هستند كه از هر مبنعي قابل تأم

هاي پيشين به اثبات رسـيده اسـت و يـا اصـول      است اصول موضوعه باشد كه در دانش

هـاي علمـي    نياز از استدلال و بديهي باشد و يا مقدماتي باشد كه در بررسـي  متعارف بي

  قبلي آن علم به اثبات رسيده است.

  اقتصاد اسلامي حكمت عمليبر اسلامي  مايآثار ديدگاه حك

اقتصاد اسلامي با استفاده از روش بنيادين حكماي اسلامي بـه روش   حكمت عملي

 كاربردي متناسب با خود خواهد رسيد. اين روش و برخي از آثار آن از اين قرار است:

ويـژه   به اقتصاد اسلامي در نتيجه استفاده از مباني حكماي اسلاميحكمت عملي ) ١

روش كابردي در  انواع استدلال انواع تعريف وتواند از  دين حكمت متعاليه ميروش بنيا

روش حـدس   و روش قياس استثناييها شامل  ل دوگونه از اين استدلااستفاده كند. خود 

شـناختن كليـات، اسـتفاده از     رسـميت  تر تبيين گرديد. بـر اسـاس بـه    اين دو پيش است.

تـوان در   گردد؛ درنتيجـه مـي   اسلامي ميسر مياستدلال برهاني در حكمت علمي اقتصاد 

هاي حسي و تجربي، به تحليل عقلي براي كشـف روابـط    اقتصاد اسلامي پس از بررسي

ميان موضوعات و محمولات پرداخت و به قوانين اقتصادي دسـت يافـت. ايـن روش،    

توانـد بـا رعايـت     تبيين تجربي نام دارد. روش كـابردي اقتصـاد اسـلامي همچنـين مـي     

بطي از مواد وحياني و روايي استفاده كند كه تفصيل آن نيازمند مجال ديگري است. ضوا



 

 

ي
هان

فرا
ي 

عل
مد

مح
 

ي
عل

و 
يا 

سان
ار

د پ
مي

 ح
رد،

ف
 

ي
دو

ها
ر 

صغ
ا

 
  نيا

٩٢  

 

ولي با توجه به اينكه بيشتر مفاهيم مورد استفاده در علم اقتصـاد مفـاهيم اعتبـاري و يـا     

ها متناسب با قواعد اعتباريـات و تفسـير    داراي منشأ اعتباري هستند، تعاريف و استدلال

  يابد. آن توسعه مي

شناسـي موضـوعات    روش كاربردي اقتصاد اسـلامي بـر اسـاس هسـتي    ازآنجاكه  )٢

در صورتي كه سـخن از برخـي حقـايق ماننـد ذات و ماهيـت      نيز  علم اقتصاد دراست، 

 امـور امـا عمـده مفـاهيم و     كـرد؛ گـرا بررسـي    توان آن را با روش ذات انسان باشد، مي

با توجه به نقش اعتبـار   گونه موارد اعتباري است. در اينو امور مفاهيم  شاملاقتصادي، 

 را آنهـا  واسـتفاده   رفتـار  بـر  حاكم تحليل مفاهيمو قرارداد، بايد از روش تفسيري براي 

علـوم   و طبيعـي  علوم روش تفاوت به اسلامي اقتصاد بنابراين. كرد استخراج و واكاوي

  .دارد نظر انساني

ليـات و ذات مشـترك، افـراد    معنابودن ك شناختي و بي گرايي معرفت بر اساس نام) ٣

هايي بـا يكـديگر دارنـد؛ امـا      كنند و تنها در امور خارجي شباهت هويت مستقل پيدا مي

توانند از افراد عبور كـرده، بـه مفـاهيمي     مي ها كلي شناختن رسميت به با حكماي اسلامي

كـان  گـردد و ام  هاي اجتماعي آشكار مي ها و كل وراي افراد دست يابند. اين معنادر كلي

شـناختن   رسـميت  آورد. بـه  سهولت فـراهم مـي   هاي اجتماعي را به شناختن كل رسيمت به

 به نيازي و آورد مي فراهم كلان هاي تحليل براي را زمينه ،مانند جامعه هاي اجتماعي كل

 افـراد  فراتـر از  اثري است ممكن كلي و كل چراكه ؛يستن خرد هاي تحليل به آن ارجاع

 را آن ،نكـرده  فرامـوش  را فرد رفتار تحليل گرايي اسلامي عقل اين با وجود. باشد داشته

شود مصالح  اين گونه تحليل باعث مي .داند مي خود اجتماعي اقتصادي تحليل از بخشي

به رسميت شناخته شود و در جامعه اسلامي بازار به سمت اهـداف  توأمان فرد و جامعه 

  شده است. اسلامي هدايتجامعه سوق داده شود. بنابراين بازار در جامعه 

كـردن   شـناختن و تحليـل   رسميت ) حكمت عملي اقتصاد اسلامي در صورت به٤

اسـتفاده از   مفهوم مطلوبيت، آن را مفهومي اعتباري تلقي خواهد كـرد. درنتيجـه بـا   

 نياز از تابعي و گرفته خود به اعتباري و نرم شكل اعتباري، مطلوبيت مفاهيم تحليل

 آن براي پرداخت به حاضر كه قيمتي اساس بر افراد كه بود دخواه رواني تقاضاي و
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 افـراد  گردهمـايي  ايـن  دهند؛ البتـه  مي شكل را ارزش نظريه و كنند مي تبيين هستند

 فردي كثرت در جامعه حضور تجلّي اين و نيست سازگار خرد تحليل با هم چندان

 فـردي  مطلوبيـت  به منحصر به علاوه مطلوبيت .كند مي بروز افراد مسير كه از است

 انسان اراده و آگاهي مسير از كه اجتماعي اعتبارات و جامعه هنجارهاي بلكه نيست،

 اجتماعي اراده درنتيجه. شود اجتماعي مي مطلوبيت موجب ظهور كند، مي پيدا تحقق

  .كند مي پيدا معنا نيز اجتماعي مطلوبيت و

ت عملـي اقتصـاد   ) با توجه به امكان تحليـل كـلان دربـاره عـدالت در حكم ـ    ٥

 هـم  و افـراد  براي هم را تكاليفي اجتماعي عدالت قالب در توزيعي اسلامي، عدالت

 جوامـع  گسـيخته  لجـام  طبقاتي شكاف كند؛ لذا اقتصاد اسلامي، مي مشخص جامعه

  .تابد بر نمي را مدرن

گرايي را بـا انتـزاع محـض دانسـتن پـول مـرتبط        برخي نام ،طوركه گذشت همان )٦

دانش اقتصاد اسلامي در صورت پيروي از نظر حكمت متعاليه به تفاوت ميان  اند. دانسته

كلي طبيعي، معقول ثاني فلسفي و مفـاهيم اعتبـاري توجـه داشـته و دربـاره هـر كـدام        

امـور اعتبـاري    از را پـول  اسـلامي،  گويد. بر اين اساس دانش اقتصاد جداگانه سخن مي

بينـد. تفصـيل نظـر اقتصـاد      تأثير مـي  در آن بيگرايي را  گرايي و نام داند و بحث ذات مي

  طلبد. اسلامي درباره پول مجال ديگري مي

شناختن نظريه ادراكات اعتباري از ظرفيت  رسميت علم اقتصاد اسلامي در سايه به) ٧

شـود. ادراكـات اعتبـاري نقـش      منـد مـي   هـاي اقتصـادي بهـره    بزرگي در تحليل پديـده 

شناسـي اسـلامي بـا تبيـين      دارد و فلسـفه و معرفـت   اي در روابط اقتصـادي  كننده تعيين

اعتباريات و انواع ادراكات اعتباري، به مطالعه كنش اقتصادي در زمينه فردي و اجتماعي 

پردازد. بررسي نقش حكمت عملي و اعتباريات و جايگاه روايات در اين حـوزه،   آن مي

  نيازمند بررسي مستقل است.

يني در موضوعاتي كه اعتباري نيستند، ماننـد  ) علم اقتصاد اسلامي از روش تبي٨

كنـد؛ امـا در تبيـين مفـاهيم اعتبـاري و       آثار اقتصادي رفتارهاي انسان اسـتفاده مـي  

گـرا.   گراست و نه نام كند كه نه ذات اعتبارات اقتصادي از روش تفسيري استفاده مي
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صـاد  شـناختي در علـم اقت   توانـد در نقـدهاي مبنـايي و روش    روش انتقادي نيز مـي 

  اسلامي مورد استفاده قرار گيرد.

  گيري نتيجه

گرايي از مبادي علم اقتصاد متعارف و درنتيجـه روش بنيـادين ايـن علـم اسـت.       نام

داند. ايـن مبـدأ آثـاري در علـم اقتصـاد       ها را مشترك لفظي ميان افراد مي گرايي كلي نام

أثير داشته و برخـي  متعارف داشته است كه برخي از آنها در روش كاربردي اين دانش ت

. استفاده از روش ١ :از است ديگر مربوط به آثار نهايي اين روش است. اين آثار عبارت

آوردن به نظريه جامعـه مـدني در    . روي٣شناختي؛  . فردگرايي روش٢اي قياسي؛  فرضيه

گيـري   . شكل٥گيري دانش اقتصاد سياسي در فضاي فردگرايي؛  . شكل٤ادامه فردگرايي؛ 

. گسـترش آمـار و   ٦هر كس به اندازه كـارش؛   بر اساسديد از عدالت توزيعي معناي ج

  .هاي پيشيني بيشتر . انديشه٧رياضيات؛ 

ويـژه حكمـت    دهد علم اقتصاد اسلامي از حكمت اسـلامي بـه   اين مقاله پيشنهاد مي

 گرايي به گذاري مباني خود استفاده كند. حكمت متعاليه با پذيرش واقع متعاليه براي پايه

 يكل ـ ميالبته مفاه عنوان روش بنيادين معتقد است كلي، مشترك معنوي ميان افراد است.

و  يمنطق ـ يمعقول ثـان  ات،يهستند كه شامل ماه يانواع مختلف يدر نسبت با خارج دارا

شناسي  روش كاربردي حكمت متعاليه با توجه به هستي است ياعتبار ميو مفاه ،يفلسف

شناسي در موضـوعات مـادي، مقتضـي     ست. اين هستيموضوع مورد بررسي، متفاوت ا

تواند روش قياس استثنايي و يا استفاده از  استفاده از روش كاربردي تجربي است كه مي

بنابراين اقتصاد اسلامي به عنوان نوعي حكمت عملي نه تنها ممتنـع  حدس علمي باشد. 

ب با خـود بهـره   هاي مختص خود را دارد و از روش كاربردي متناس نيست بلكه ويژگي

  :خواهد بودچنين جديد  هاي علم ويژگيبرد.  مي

كنـد.   استفاده مـي  يبا توجه به مفهوم مورد بررس . از تعريف و معرف حقيقي و يا رسم١

از روش قيـاس اسـتثنايي در كنـار     - ٣دانـد.   روش علوم طبيعي و انساني را متفاوت مـي  - ٢
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اي قياسـي   و صـورت از روش فرضـيه   كنـد. ايـن روش در مـاده    ها استفاده مـي  ديگر روش

انجامـد؛ چراكـه علـم در ايـن روش، از      گرايي به ايدئاليسم نمي همانند نام - ٤متفاوت است. 

اصـول موضـوعه در علـم اقتصـاد      - ٥هايي كه راه به واقع ندارد، تشكيل نشده است.  فرضيه

اي پيشـيني را  ه ـ اسـتفاده از انديشـه   - ٦گراست.  هاي روش نام فرض اسلامي متفاوت از پيش

خود را منحصـر   - ٧شود.  دهد و درنتيجه دچار آشفتگي علمي نمي بدون انكار آن، سامان مي

هاي اقتصاد خرد نديده، در اقتصاد كلان مجبور به ارجاع اين نوع تحليـل اقتصـادي    به تحليل

شـود. عامـل اقتصـادي اگرچـه در رفتـارش مختـار و آزاد اسـت، در         به تحليل فردگرا نمـي 

اي واقع شده كه به شكل پويا برخي قوانين را پيشاپيش براي او وضـع نمـوده اسـت.     جامعه

گيـرد. در اقتصـاد اسـلامي     عامل اقتصادي در تعامل با اين شرايط، مسير خـود را پـيش مـي   

علاوه بر وجود آثار رفتار فردي، آثاري نيز بر رفتار كل جامعه نيز در حوزه اقتصادي متصـور  

صر به مطلوبيت فردي نيست، بلكه هنجارهـاي جامعـه و اعتبـارات    مطلوبيت منح - ٨است. 

گيـري ايـن مطلوبيـت     كند، در شكل اجتماعي كه از مسير آگاهي و اراده انسان تحقق پيدا مي

شناختن جامعه، اراده اجتماعي و مطلوبيـت اجتمـاعي نيـز معنـا      رسميت مؤثر است. در پي به

عـدالت   - ٩دات و هنجارهـا در آن مـؤثّر اسـت.    كند كه عوامل بسياري ماننـد اعتقـا   پيدا مي

كنـد.   توزيعي در قالب عدالت اجتماعي تكاليفي را هم براي افراد و هم جامعه مشـخص مـي  

هاي حسـي   شود و از بررسي اقتصاد اسلامي منحصر به استفاده از تعريف و معرفّ نمي - ١٠

لـي سـپرده و بـا كشـف     هاي تجربي را به تحليـل عق  برد. سپس بررسي و تجربي نيز بهره مي

آورد. در ايـن ميـان    روابط ميان موضوعات و محمولات، قوانين اقتصـادي را بـه دسـت مـي    

گـذاري و تكميـل شـناخت اقتصـادي نقـش       استفاده از منبع وحي و قرآن و روايات، در پايه

امـور   ريتحـت تـأث   اياست و  ياعتبار مياز سنخ مفاه ياقتصاد مياكثر مفاه - ١١ بسزايي دارد.

  است. اتيتابع قواعد اعتبار زيها ننمطالعه آ جه،يو در نت رديگ يشكل م يتباراع

در زمينـه   تعـارف هـايي بـا علـم اقتصـاد م     علم اقتصاد اسلامي چنين تفاوت اينبنابر

  گرايي دارد: نام

اي اسـتنتاجي در   . تفاوت ميان قياس استثنايي اقتصاد اسـلامي و روش فرضـيه  ١

  ماده و صورت؛



 

 

ي
هان

فرا
ي 

عل
مد

مح
 

ي
عل

و 
يا 

سان
ار

د پ
مي

 ح
رد،

ف
 

ي
دو

ها
ر 

صغ
ا

 
  نيا

٩٦  

 

گـرا و اسـتفاده از    اي) در روش نـام  هاي نظريه حدس( دن مواد قياسبو فرض . پيش٢

  ؛مقدمات معتبر گوناگون در روش اقتصاد اسلامي

گرايـي و اسـتفاده اقتصـاد اسـلامي از      . مسدودشدن باب شناخت بنا بـر نـام  ٣

  قضاياي حقيقيه؛

ي كـه  امكان استفاده از قضـاياي  و گرايان . انكار ماهيت مورد نظر فلاسفه توسط نام٤

  ؛محمول از عوارض ذاتي موضوع است در اقتصاد اسلامي

حكايت كلـي از خـارج    و گرايان . تقليل كلي به خيال منتشر و فرد مردد توسط نام٥

  ؛در حكمت اسلامي و اقتصاد اسلامي

. استفاده از شناخت مقوله جوهر و حقـايق مـاوراي مفهـوم و ماهيـت در اقتصـاد      ٦

  ؛گرايي از اين ظرفيت و محروميت نام اسلامي بر اساس حكمت متعاليه

خـلاف حكمـت    بر ،گرايان اي نام هاي پيشيني بيشتر در سايه روش فرضيه . انديشه٧

  ؛دهد را براي اقتصاد اسلامي سامان ميمسئله اسلامي كه اين 

آوردن به روش تفسـيري   گرايي اقتصاد اسلامي در موضوعات حقيقي و روي . ذات٨

شـناختي در   گرايـي روش  بروز نام و از روش متناسب با موضوع در اعتباريات و استفاده

  گرايان. ميان نام

حكمـت  ولي  ،گرايي، فردگرايي و جامعه مدني و نظم طبيعي بازار است . نتيجه نام٩

مصالح فرد و جامعه را در جامعه اسـلامي  مذكور،  يبر اساس مبان اقتصاد اسلامي عملي

  شده معتقد است. تشناسد و به بازار هداي به رسميت مي
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